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خوزستان شهری که کانون جوشان ایثار و شهادت و دژ مستحکم 
مدافعان راستین ولایت است؛ آری خوزستان پایتخت مقاومت ایران 
اســامی است. در ســفر راهیان نور به اهواز و منزل شهید والامقام 
حسن حزباوی رفتم، خانواده ای بسیار مهربان، مهمان نواز و صمیمی 
بودند که فرزند عزیزشان حسن آقای قصه ما مانند پرنده سبک بالی 
از کوت عبدالله همیشــه قهرمان اهواز در سپهر شهادت عروج کرد. 
پدرشهید مدافع حرم، حســن حزباوی فرزند غیور و دلاوری که در 
مسیر جهاد و مبارزه با گروهک های تکفیری و ساخته و پرداخته رژیم 
صهیونیستی و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار جان 
خویش را در طبق اخاص نهاد و تقدیم خط سرخ ولایت کرد و ثابت نمود 
که مردم خوزستان همیشه پا در رکاب ولایت و پاسدار اسام هستند. 
وی ایمان، صداقت، اخاص ، ولایتمداری، عشــق به مکتب اهل بیت و 

خاندان عصمت و طهارت)ع( را با خون خود امضا کرد. 
پدربزرگوار شهید حزباوی حجت الاسلام شیخ صالح حزباوی امام جماعت 
مسجد امام خمینی)ره( منطقه کوت عبدالله اهواز ما را با منش و زندگی زیبای 

پسر شهیدش بیشتر آشنا می کند:
فرزندم یکم آذر ســال ۱۳۶۱ در منطقه کوت عبدالله اهواز به دنیا آمد. در 
سال ۱۳۷۸ به عنوان پاسدار در سپاه استخدام و در یکی از یگان ها مشغول به 
خدمت می شود و همزمان تحصیلات خود را تا مقاطع فوق دیپلم ادامه می دهد.

با شــروع نا آرامی ها در سوریه و به خطر افتادن حرم حضرت زینب)س( و 
حضرت رقیه)س( دل بی قرار حسن نیز نا آرام می شود. غیرت و مردانگی فرزندم 
اجازه نمی داد که بنشــیند و در رفاه و آسایش اخبار این کشور را دنبال کند و 
حرم اهل بیت)ع( بار دیگر طعم تلخ اسارت را بچشد، داوطلبانه درخواست اعزام 
به سوریه را داد که برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ اعزام شد و این اعزام مسیر 
زندگی او را به سمتی  برد که خود چندین سال قبل طرح آن را عرضه کرده بود. 
بی قراری حســن برای شهادت به روزی برمی گردد که لباس سبز سپاه را 
پوشید. وقتی در سال ۱۳۸۰ برای گذراندن دوره تکمیلی آموزش پاسداری به 
همدان رفت به همراه ۱۰ نفر از دوستانش تصمیم گرفت برای خود فرم شهادت 
طراحی کنند تا هرکس روز شــهادتش را در آن فرم بنویسد که روز دوشنبه را 
برای شهادت انتخاب می کند. ۱۳ سال از آن روز می گذرد و آن تصمیم از یادها 
می رود. اما پای عهدش می ماند. داستان شهادتش هنوز پایان نیافته است. بعد 
از درخواست برای اعزام به سوریه نام حسن در فهرست انتظار قرار گرفت، مثل 
اینکه آخرین پاسدار داوطلب، به دلیل بیماری پدر تلفن خود را جواب نمی دهد 
و نوبت به حسن می رسد، که بعد از ۶ ماه انتظار بالاخره آرزویش برآورده می شود.

وداع شهید با دوستانش قبل از رفتن 
شب قبل از اعزام به سوریه، دوستان در خانه اش جمع می شوند و قصد دارند 
مانع رفتنش به ســوریه شــوند چرا که قرار گذاشته بودند همه باهم به سوریه 
بروند. می گفتند باید بمانی تا باهم برویم اما حســن نمی پذیرد و می گوید من 
می روم و شــما هم خود را به من برسانید. همه فکر می کردند حسن می رود تا 
بعد از ۴۵ روز برگردد اما پاســدار اسلام می رفت تا فریاد هل من ناصر مقتدای 
خویش را با بذل جان پاسخ بگوید و مگر نه این است که کل یوم عاشورا و کل 

ارض کرب و بلا...
با ما به اسم تبریز خداحافظی کرد

پسرم داوطلب به جبهه سوریه اعزام شد. به من گفت که من می خواهم به 
سوریه بروم. گفتم نرو. گفت: چرا نروم؟ گفتم: شما بچه داری، سوریه هم کشور 
دیگری است؛ چرا می خواهی بروی؟ اگر جنگ ایران بود من چیزی نمی گفتم؛ 
ما باید از وطن، ناموس و دینمان دفاع کنیم. گفت اگر همه این طور فکر کنند 
هیچ کســی نمی رود. پس چه کسی باید از حرم حضرت زینب)س( دفاع کند؟ 
مــن دیگر مخالفت نکردم، بعــد از مدتی آمد گفت: بابا من می خواهم به تبریز 
بروم. در تبریز باید یک دوره ای را بگذرانیم. قبلا هم پیش آمده بود که این طور 
به ماموریت برود. یکی دو هفته طول می کشــید اما این بار گفت ممکن اســت 
سفرم طول بکشد. گفتم: برو. پسرم گفت: پس بابا دعایم کن. با ما به اسم تبریز 

خداحافظی کرد اما بعد فهمیدیم که به سوریه رفته بود.
درســت مهرماه ســال ۹۴ بود که پسرم به ســوریه اعزام شد. هر شب از 
سوریه زنگ می زد و با ما احوالپرسی می کرد. آن موقع هم من نمی دانستم که 

از سوریه زنگ می زند. فکر می کردم که از تبریز با ما تماس می گیرد. اما خانم 
پســرم می دانست که ایشان به سوریه رفته است. حسن به خانمش سپرده بود 

که به ما چیزی نگوید تا ما نگران نشویم.
خدا این شهید را از ما قبول کند

پنج شب پشت سر هم به ما زنگ نزد. پنجشنبه ساعت یک ظهر بود. یکی 
از پسرخواهرهایم به منزل ما آمد. گفت: چند نفری از سپاه می خواستند شما را 
ببینند. گفتم بگذار بیایند. ده دقیقه نکشــید که پسر برادرم آمد و دوباره گفت: 
یک عده از سپاه آمدند شما را ببینند. گفتم بگذار بیایند. نیم ساعت بعد یک عده 
از سپاه آمدند و خبر مجروح شدن حسن را در سوریه به من دادند. آن روز من 
فهمیدم که حســن در سوریه است. بعد از مدتی برادران سپاه گفتند که حسن 

شــهید شده است. گفتم: ان شــاء الله خدا این شهید را از ما قبول کند. حسن 
دوست داشت شهید شود و دو روز بعد از این که خبر شهادت حسن را به ما دادند 
پیکر مطهرش را آوردند. تشییع جنازه حسن خیلی شلوغ شد و از همه جا آمدند.

هیچ وقت روی حرف ما حرف نمی زد
پدر شهید می گوید: قرار بود روز جمعه به اهواز بیاید. چهار روز قبل از تاریخ 
برگشتش به شهادت رسید. دو ماه بود که به سوریه رفته بود. در تاریخ اول آذر 

هم به شهادت رسید.
حســن از زمانی که خیلی کوچک بود و تازه به مدرســه رفته بود تا دوران 
جوانــی و حتی زمان ازدواجش هیچ وقت روی حرف ما حرف نمی زد. در تمام 
مدتی که با ما زندگی کرد تا به امروز ندیدم که یک بار به من »نه« بگوید. آن 
وقتــی که خانه اش روبروی خانه ما بود؛ هر وقت که از ســر کار می آمد اول به 
ما ســر می زد بعد به خانه خودش می رفت. ما مثل دو دوست بودیم و رابطه ما 
رابطه پدر و پســری نبود. با هم دوســت بودیم. قبل از این که به خانه خودش 
برود به خانه ما می آمد. کنار من و مادرش مدتی می نشســت؛ چند بار دست و 

صورت من را می بوسید بعد به خانه خودش می رفت.
خوش خلقی ای که همه را عزادار کرد

پدر شهید از خصوصیات اخلاقی شهید می گوید: اخلاق حسن گفتنی نیست، 
همه اهل محل، فامیل، دوستان و همکاران حسن از خوش خلقی ایشان می گویند. 
همه از ایشــان راضی بودند. حقیقتاً اخلاق خوبی داشت، من ندیدم یک روز یا 
یک ساعت غمگین باشد. همیشه متبسم و خنده  رو بود. بعد از شهادت حسن 

همه اهالی این منطقه عزادار شدند.
جان ۶۰ نفر را نجات می دهد

عده ای از افغانســتان، عراق، لبنان و ایران تقریبا حدود ۷۵ نفر در محاصره 
داعشــی ها قرار گرفتند. در آن موقعیت حسن گفته بود که من می توانم آنها را 
آزاد کنم با این که به ایشــان گفته بودند که خیلی خطرناک اســت و هر کس 
جلوتر برود ممکن است کشته شود. اما حسن گفته بود که من می روم و آنها را 
نجات می دهم، ضدهوایی حسن را در طبقه سوم قرار می دهند. حسن ده دقیقه 
وقت می گیرد به حمام می رود و غسل شهادت می کند با ضدهوایی محاصره را 
می شکند. بعد از مدتی که برادران رزمنده را از محاصره آزاد می کند؛ دوستان و 
همرزمان حسن، او را به نوشیدن چای و استراحت دعوت می کنند. حسن هم 
یک چای می خورد و دوباره به ســمت ضدهوایی می رود تا کار را ادامه دهد که 

در همین حین و قبل از رسیدن به اسلحه اش به شهادت می رسد.
آرزوی روز استخدام 

پدر شــهید ادامه می دهد: پســرم همیشه می گفت که من شهید می شوم. 

حتی دوستان پســرم تعریف می کنند که همان روز اول استخدام، همه از هم 
می پرسیدیم که هر کسی چه آرزویی دارد و حسن گفته بود که من آرزو دارم 
شهید بشــوم .حتی در خاطراتش نوشته بود که من یکشنبه شهید می شوم و 

همین طور هم شد و روز یکشنبه به شهادت رسید.
ادب بارزترین خصوصیت شهید بود

علی عبادی دوست شهید می گوید: بنده دوست و رفیق شهید و داماد خانواده 
هستم. حسن آقا نزدیک ۸ سال از من کوچکتر بود، بارزترین خصوصیت حسن، 
ادب بود. نســبت به همه افراد به خصوص به پدر و مادرش احترام می گذاشت. 
همیشه دست پدر و مادرش را می بوسید. من نشنیدم یکبار صدایش را بلندتر 

از صدای پدر کند. هیچ وقت پدر و مادرش را ناراحت نمی کرد و همیشــه در 
خدمت آنها بود. تمام کارهای خانواده را حسن آقا انجام می داد. همیشه خنده رو 
بود و من هیچ وقت ندیدم حسن اخم کند یا از چیزی مکدر شود. همیشه تبسم 

داشت و می خندید.
برگشت از مسیر زیارت به خاطر پدر

پدر شــهید در ادامه می گوید: حســن یک روز با دوستانش به زیارت سید 
عباس رفته بود. این زیارتگاه تقریباً در ۱2۰ کیلومتری اهواز قرار دارد. ماشین 
من را برداشــت و با چند نفر از رفقایش بــه زیارت رفتند. همان روز برای من 
کاری پیش آمد که به ماشین احتیاج پیدا کردم زنگ زدم گفتم: حسن ماشین 
را بیاور. گفت: چشــم، به من نگفت که در مســیر است و برای زیارت می روند. 
به دوستانش گفته بود که من برمی گردم و پدرم ماشین را احتیاج دارد. گفته 
بودند که به پدرت بگو ما نزدیک ســید عباس رســیدیم و نمی توانیم برگردیم 
گفته بود: نمی شود باید ماشین را به دست پدرم برسانم. از وسط راه برگشتند 
و حسن ماشین را برای من آورد. من آن زمان نمی دانستم که چه اتفاقی افتاده 
اســت. این ماجرا را دوستان حسن بعد از شــهادتش برای من تعریف کردند.
حسن به همه احترام می گذاشت، عمویش را بابا خطاب می کرد. اخلاق و ادب 
حسن نمونه بود. پسرم وصیت نامه داشته است اما من تا به حال نخواندم. من 

نمی توانم وصیتنامه اش را بخوانم.
دیدار با رهبر معظم انقاب

پدر شهید ادامه می دهد: تقریبا دو ماه قبل؛ ما از اهواز به دیدار رهبر معظم 
انقلاب رفتیم. از شــهرهای دیگر هم آمده بودند. هشــت خانواده از شهرهای 
مختلف بودیم که به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتیم. نماز ظهر و عصر را پشت 
ســر حضرت آقا خواندیم. ناهار خوردیم و دو ســاعت در محضر ایشان بودیم. 
محمد رضا حزباوی فرزند شــهید می گوید: حضرت آقا ما را بوســیدند و به ما 
گفتند همیشه لهجه عربی را حفظ کنید. فرزند کوچک شهید هم می گوید: من 

به حضرت آقا سلام کردم و آقا را بغل کردم.
پدر شهید می گوید: با حضرت آقا راجع به منطقه خودمان منطقه کوت عبدالله 
شهرستان کارون با ایشان صحبت کردیم. ایشان از من سؤال کردند که اهل کجا 
هســتی؟ گفتم: اهواز. گفتند: کجای اهواز هستید؟ گفتم: کوت عبدالله. گفتند: 
من آنجا را می شناســم. من کوت عبدالله رفتم. ایشان پرسیدند که همه اهالی 
کوت عبدالله عرب هستند؟ گفتم: بله. پرسیدند: مستضعف هستند؟ گفتم: بله. 
به ایشان گفتم که شهر ما از نظر رفاهی و خدماتی هیچ امکاناتی ندارد. به ایشان 
گفتم که آب آشامیدنی ما سالم و بهداشتی نیست. خیابانها هم آسفالت مناسبی 
ندارند. بیکاری هم در شهر ما زیاد است. مسئولین به ما وعده می دهند اما چیزی 

به ما نرسیده است. گفتم: در این بیست سال هر مسئولی آمده و یک وعده ای 
داده اســت؛ اما هیچ کس به وعده اش عمل نکرده است. ایشان فرمودند: اطلاع 
دارم، می دانم. ایشان به معاونشان آقای شریفی فرمودند: همین الان به استاندار 
خوزستان زنگ بزن و بگو تا حالا چندین بار در مورد منطقه به شما تذکر دادیم. 
چرا هیچ کاری نکردید. ده دقیقه بعد آقای شریفی آمدند و به ایشان گفتند که 
به استاندار خوزستان زنگ زدم و فرمایش شما را به ایشان منتقل کردم. هفته 
گذشــته هم از طرف بیت آقا و فرمانداری خوزســتان دو نفر به محله ما آمدند 
و از منطقه عکســبرداری کردند. کل منطقه را بررســی کردند و امیدواریم که 

ان شاءالله کاری از پیش ببرند.

برایم دعا کن شهید بشوم
همســر شهید از آشنایی و ازدواجشان می گوید: ما با هم فامیل بودیم من 
دخترعموی شــیخ هســتم. ما از طریق خاله حسن آقا با هم آشنا شدیم. برای 
ازدواج، من برای اینکه حسن آقا پاسدار نباشد، شرط نگذاشتم و خودم هم این 
کار را خیلی دوست داشتم. حسن همیشه در تمام طول زندگی، با من از شهادت 
صحبت می کرد. همیشه آرزوی شهادت داشت و از من می خواست که دعا کنم 
شهادت، قسمت او شود. می گفت درست است که من آدم خوبی نیستم اما شما 
برایم دعا کن شهید بشوم. من می گفتم الان که جنگ نیست چطور می خواهی 
شهید شوی؟ می گفت شما دعا کن شهادت قسمت من شود. بعد از نمازهایش 

هم دعا می کرد اللهم ارزقنا الشهاده.
برای خبر شهادتم آماده باش

همسر شهید می گوید: زمانی که شهید جبار دریساوی را آورده بودند؛ همسرم 
به من گفت چهل روز دیگر بشماری جنازه من را هم همین طور می آورند. دقیقاً 
همان شد که گفته بود، رفتن حسن آقا یکباره اتفاق افتاد. اول قرار بود دوست 
ایشــان به سوریه اعزام شود؛ زمانی که به دوست ایشان زنگ زده بودند؛ جواب 
نداده بود. ظاهراً پدر آن بنده خدا مریض شــده بود. ایشــان را که پیدا نکردند 
به حســن آقا زنگ زده بودند. حسن آقا هم که خیلی مشتاق رفتن بود از قبل 
اســمش را نوشته بود. وقتی به ایشان زنگ زدند قبول کرد و همه مدارکش را 
آماده کرد. شب آخری که در خانه بود همه دوستانش در خانه ما جمع شدند. 
از حســن آقا پرسیدم که چه خبر شده است؟ حسن آقا گفت: آمدند که من را 
ببینند. دوستانش به ایشان گفته بودند که این طور نمی شود. حداقل به همسرت 
بگو که کجا می روی. به من گفت قرار است ماموریت به تبریز بروم من ناراحت 
شــدم. گفتم تو که تازه از ماموریت آمدی این که نمی شود هر روز به ماموریت 
بروی. حسن آقا گفت راستش می خواهم، به سوریه بروم. وقتی این حرف را زد، 
من گریه کردم. اما نتوانســتم به حسن آقا بگویم نرو. نتوانستم جلوی ایشان را 
بگیرم حسن آقا خیلی مشتاق رفتن بود. وقتی صحبت از دفاع از حرم اهل بیت)ع( 

باشد انسان نمی تواند مخالفت کند. همیشه حرف دفاع از حرم حضرت زینب)س( 
در خانه ما بود. آن زمانی که جنگ سوریه شروع شد به من گفت من اسمم را 
نوشتم. شما آماده باش برای آن روزی که خبر شهادت من را برای شما بیاورند.

وعده ما روز جمعه
همســر شهید ادامه می دهد: ما در طول سفر حسن آقا با ایشان در 
تماس بودیم هر روز دو سه بار زنگ می زد. هر بار که از ایشان می پرسیدم 
آنجا چه خبر است؟ اوضاع شما چطور است؟ می گفت: هیچ خبری نیست. 
ما اینجا می خوریم و می خوابیم. اینجا امن و امان است. من هم آن موقع 
باور می کردم و فکر می کردم واقعاً خطری آنها را تهدید نمی کند. دو سه 
روز قبل از شــهادتش به من زنگ زد گفت شاید دیگر نتوانیم با هم در 
تماس باشــیم چون قرار اســت از این منطقه جابجا شویم از این به بعد 
شاید روزی یکبار بیشتر به شما زنگ نزنم تا روزی که برگردم. روز قبل 
از شهادتش با تماس گرفت روزهای آخر، دائم حلالیت می طلبید. پسرم 
را مدرسه برده بودم. در راه مدرسه بودم که حسن آقا زنگ زد می گفت: 
حلالم کن. اگر بدی از من دیدی من را حلال کن. مراقب بچه هایم باش. 
گفتم: چرا این حرفها را می زنی؟ به این فکر کن که ما منتظر برگشــت 
شــما هستیم. مگر قرار نبود شــما روز جمعه برگردی؟ گفت: چرا قرار 
اســت روز جمعه برگردم ولی هر اتفاقی ممکن اســت بیفتد شما آماده 
باش و من را حلال کن، ما منتظر بودیم که جمعه برگردد. پنج شــنبه 
خبر شــهادت حسن آقا را به ما دادند همان روز جمعه ای هم که وعده 
کرده بود پیکر مطهرش را برگرداندند. دوســتان همکارش خبر شهادت 

حسن را به ما دادند.
همسرم را بدرقه نکردم

همســر شــهید می گوید: به دلیل این که برای حسن آقا بلیط رزرو نکرده 
بودند؛ به ایشان گفتند که شما اول صبح فرودگاه باش شاید بلیط کنسلی به شما 
برسد. حسن آقا هم نماز صبح را که خواند به فرودگاه رفت تا ساعت ۷ که بلیط 
درست شد و پرواز کرد.برای همین من برای بدرقه حسن آقا به فرودگاه نرفتم. 

ولایت مدار بود 
حســن انسان متعادلی بودکه همه صفات اخلاقی اش به یک صورت رشد 
یافته و در همه زمینه ها خودرا پرورش داده بود: مدیریت، اخلاق و تخصص رزمی 
شهید درحد عالی بود.او یک پاسدار بسیجی واقعی و یک فرد مودب و معتقد به 
نظام و ولایت مدار بود. تمام شؤن اسلامی و معرفتی را رعایت می کرد و فردی 
کاملا مقید بود و به پاسداری به عنوان یک شغل نگاه نمی کرد بلکه پاسداری را 

با نگاه به اهدافی والا می نگریست.
از همسرم که دانشجوی مجمتع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان بود 

سه فرزند به نام های محمدرضا، علی و فاطمه به یادگار مانده است.
وصیت نامه شهید 

بسم رب الشهدا و الصدیقین.
 بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب حسن حزباوی در صحت کامل جسمی و روانی این وصیت نامه را 
می نویسم خدا را سپاسگذارم که به من توفیق داد تا بتوانم وصیت نامه خود را 
بنویسم و از انجایی که اگر کسی بدون وصیت بمیرد به دین غیر از اسلام مرده 
بران شــد مکه چند سطری بعنوان وصیت مرقوم کنم چون ان الموت لاقیکم 
ومرگ به اســتقبال ما می آید واز آن  گریزی نیســت وصیت من به فرزندان و 
خواهران و برادران و همسرم است با اینکه می دانم چیزی که می خواهم بگویم 
خود بهتر می دانند و رعایت می کنند اما از باب تذکر می گویم که یادآوری باشد 
بــرای انان فرزندان عزیزم وخواهــر و برادران گرامی من تا جان در بدن دارید 
تابع ولایت فقیه باشید و تا می توانید در این دنیا نیکی کنید که رمز موفقیت 
و شادی و ارامش این دنیانیکی کردن به دیگران وحل مشکلات انان می باشد 
فرزندانم از شــما می خواهم که در تمام مراحل زندگی خدارافراموش نکنید به 
یاد خدا باشید که در دنیا چیزی بهتر از ان نیست و سعادت دنیا و آخرت در 
یاد خدا نهفته است و حرف اخر خدایا ما که قرار است بمیریم پس چه خوب 

است که در راه تو بمیریم.
 ومن الله التوفیق

گفت وگو با خانواده شهید مدافع حرم، حسن حزباوی

رزمنده ای که 60 نفر را
 از محاصره داعش نجات داد

سید محمد مشکوهًًًْْْ الممالک

سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( خودرو زانتیا 
ســیتروئن مدل ۱۳۸2 بشماره انتظامی 2۹2 ل ۹2 
ایران ۴۴، شماره موتور ۰2۰۰۴۹2۶ و شماره شاسی 
 S۱۵۱22۸2۱۰۸222۰ بنام آقای احمد ابراهیم پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل سلاح شکاری مدل پران به شماره              کالیبر 
۱2 ساخت بلژیک بنام خداکرم نوروزی فرزند نصرالله به شماره 
ســریال ۱2۹۰۵۱ با تاریخ اعتبار تا ۹۵/۷/۱۵ مفقود گردیده، 
مجوز فوق از درجه اعتبار ســاقط و از یابنده و یا مطلع تقاضا 
می شود موارد را به آدرس بوشهر - چهارراه باهنر - ساختمان 
عرفان - طبقه ۳ با کدپســتی ۷۵۱۴۹۳۳۶۵۹ ارســال و یا با 

شماره ۰۹۱۷۳۷۳2۶۵۳ تماس حاصل نماید.

۰۸۳22
NP۱۱۱

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

افشین - رئیس ثبت بهبهان

برابر رای شــماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۵۰۷۷ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بلامعارض متقاضی: آقای غلامرضا رجاء فرزند رضا بشناســنامه شــماره ۳2۳ صادره از بهبهان 
بشماره ملی ۱۸۶۰۳۵۴۳۶۱ نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۵۶/۳۰ متر مربع مفروز و مجزی شده از پلاک ۵۸2۱/۱ اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری 
از مالک رســمی آقای محمد اســماعیل عظمائی و فتح اله اکبری بهبهانی محرز گردیده است. لذا 
مراتب به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/25

 8/354 م/الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

صفری
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ایلام

قطعه یک ایام
۱. آقای علیرضا رســتمی زاد، فرزند بلاســم، به کد ملی ۴۵۰۰۳۶۵۹۶۶ به اســتناد رای شــماره 
۱۳۹۵۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰2۷۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/2۹ مقدار چهار و ده پانزدهم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ســاختمان، به مســاحت ۱۴۰/۰۷ متر مربع، پلاک شــماره ۱۱۰ فرعی از ۱۴۹۷ اصلی، 
واقع در ایلام - فرودگاه قدیم - خ جوان، خریداری شــده از امیر ملک زاده و منتســب به مالکیت 

بیکلر شیخی پور
در صورتیکه اشــخاص ذینفع به رای اعلام شده اعتراض داشته باشــند می توانند ظرف مدت دو 
ماه و در مورد آگهی های اصلاحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهی، اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل دهد در اینصورت اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه اســت در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواســت را به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت 

می نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 95/11/1۰

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 95/11/25

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

افشین - رئیس ثبت بهبهان

برابر رای شــماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۵۰۶۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بلامعارض متقاضی: خانم ژاله مدیحی فرزند عبدالکریم بشناســنامه شماره ۵۵۸ صادره از آبادان 
بشــماره ملی ۱۸۱۶۹۸۰۷۹۱ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 
۱۵۸ متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــلاک ۵۸2۱ اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری 
از مالک رســمی محرز گردیده اســت. لذا مراتب به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/25

 8/357 م/الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

افشین - رئیس ثبت بهبهان

برابر رای شــماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۴۸۵۶ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بلامعارض متقاضی: آقای عبدالحمید راوندی فرزند گل محمد بشناســنامه شماره ۳۹۴ صادره از 
بهبهان بشماره ملی ۱۸۶۱۳۱2۷۶۸ در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 22۱/۴2 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پلاک ۵۶۶۴ اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی 
آقای/خانم بموجب ســند رسمی محرز گردیده است. لذا مراتب به منظور اطلاع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/25

 8/3۶2 م/الف

آگهی ابلاغ
بدینوسیله به خانم شیرین ناز نجفوند دریکوند فرزند شیره به شماره ملی ۱۹2۰2۵۱۷۹۰ و آقای مراد صالحی راد 
فرزند شیره به شماره ملی ۱۹۳۰۱۸2۵۸۹ ابلاغ می گردد صندوق کارآفرینی امید شهرستان اندیمشک به استناد 
قرارداد بانکی شــماره ۶۰۱۶۱۱۰۸۵۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹2/۴/۱۵ بابت وصول: مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب 
اقدام به صدور اوراق اجرائیه علیه شــما نموده که پرونده اجرایی تحت کلاســه  ۹۵۰۰۰22 در شعبه اجرای ثبت 
اندیمشــک تشــکیل و در جریان می باشد طبق گزارش مامور اجرا شما در نشــانی مندرج در اوراق اجراییه مورد 
شناســایی واقع نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دقیق دیگری از شما جهت ابلاغ اوراق اجراییه نبوده 
و طی نامه وارده شــماره 22۱/۹۵/۶۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/2۹ درخواســت ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه گردیده 
لذا حســب درخواست بستانکار و طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرای اســناد رسمی آگهی مزبور یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا ظرف مدت ۱۰ روز که پس از انتشار ابلاغ قانونی محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
در غیر این صورت و پس از گذشــت مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شــد ضمنا بجز آگهی مزایده آگهی 

دیگری چاپ و منتشر نخواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اندیمشک - بهروز بهادری

رای شورا

مجید خسروی - قاضی شورای حل اختلاف 
شماره ۹ زاهدان

در خصوص دادخواست آقای ذبیح الله ریگی فرزند عیسی به طرفیت آقای محمود جانی 
کلاته شریف فرزند محمد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی 
پژو پارس مدل ۱۳۹۳ ســفید رنگ مقوم به نــوزده میلیون تومان با توجه به مجموع 
محتویات پرونده و کپی مصدق استشــهادیه و اســتعلامیه محلی و مدارک پیوست و 
اظهارات خواهان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه مورخ 
۹۵/۱۰/2۶ و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی از طریق نشــر آگهی و رعایت 
انتظار کافی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و در مقابل دعوی خواهان دفاعی از 
خود به عمل نیاورده لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۱۹۸ 
و 22۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده صادر و اعلام می دارد خوانده ملزم است 
تا در یکی از دفاتر اســناد رسمی شهرســتان زاهدان حاضر و نسبت به تنظیم قطعی 
ســند خودروی پژو پارس مورد معامله اقدام نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز پــس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شــورا و پس از آن ظرف همین مدت قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی زاهدان می باشد.

م الف 3229

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
کانون هموفیلی ایران به شماره ثبت ۸۵۹

 و شناسه ملی ۱0۱00۱06۱6۲
بدین وســیله از کلیه اعضاء مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران به شماره ثبت ۸۵۹ 
دعوت می شود در جلسه مذکور که رأس ساعت ۸:۳۰ صبح پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/2۸ 
به نشــانی تهران، ضلع شــمالی میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر، کوچه مولایی، پلاک 
2۱، ســالن زمرد، هتل کوثر به کدپســتی ۱۵۹۴۶۴۶۹۱۱ تلفن ۰2۱-۸۸۹۰۸۳۷۱ 

تشکیل می گردد، حضور برسانند.
دستور جلسه:

۱- اســتماع گــزارش هیئت مدیــره، 2 تعیین روزنامــه کثیرالانتشــار، ۳- انتخاب 
هیئت مدیره و هیئت  بازرســی، ۴- تعیین حق عضویت اعضاء و تصویب آئین نامه های 

جاری، ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
ضمناً از کلیه اعضای محترم که تمایل به کاندیداتوری عضویت هیئت مدیره و بازرسی 
دارند، دعوت می گردد حضوراً جهت تکمیل فرم درخواســت ثبت نام و تحویل اصل و 
کپی مدارک )شناسنامه، کارت ملی، کارت هموفیلی، آخرین مدرک تحصیلی و رزومه 
ســوابق اجرایی یا مدیریتی( حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه ۱۷ بهمن ماه 

۱۳۹۵ به دبیرخانه مرکزی انتخابات و یا دفاتر استانی کانون مراجعه فرمایند.
هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانــم اکــرم عبدلی دارای شــماره ملی ۵۰۹۹۶۹۸22۰ به شــرح دادخواســت به کلاســه 
۹۵۰۹۹۸2۸۹۰2۰۰۴۵۹ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بهرامعلی عبدلی به شماره ملی ۵۰۹۹۰2۱2۱2 در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/2۱ در اقامتگاه دائمی 
خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- معصومه عبدلی دارای 
ش.ش ۱۱ دختــر متوفی 2- فاطمه عبدلی دارای ش.ملــی ۵۰۹۹۶۹۱۸۸۹ دختر متوفی ۳- اکرم 
عبدلی دارای ش.ش ۳ دختر متوفی ۴- عصمت جهانگیری دارای ش.ش 2۸۱ همســرمتوفی. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد والا 

گواهی صادر خواهد شد.
                   قاضی شعبه سوم شورای حل اختلاف شهر بوئین زهرا

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

افشین - رئیس ثبت بهبهان

برابر رای شــماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۴۸۷۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بلامعارض متقاضی:خانم فرنوش ابوعلی فرزند اردشــیر بشناسنامه شــماره ۰ صادره از بهبهان 
بشماره ملی ۱۸۵۰۱۹۸۷2۱ در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵2/۹۰ متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پلاک ۵۶۳۳/2۶۴ اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی 
آقای اردشیر ابوعلی محرز گردیده است. لذا مراتب به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱۱/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۱۱/2۵

 8/355 م/الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

افشین - رئیس ثبت بهبهان

برابر رای شــماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۵۰۷۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بلامعارض متقاضی: آقای صادق مشــکور فرزند کریم بشناســنامه شماره ۴۶2 صادره از بهبهان 
بشــماره ملی ۱۸۶۱2۷۹۷۶۰ در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ۱۰۱/2۷ متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پلاک ۵۷۳۵/۱۹ اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی آقای 
عبدالرضا پروازه محرز گردیده اســت. لذا مراتب بــه منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشــند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱۱/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۱۱/2۵

 8/359 م/الف

 حصر وراثت

محمدرضا طاهری نسب - قاضی شورای حل اختلاف شماره یک زاهدان

خواهان رونوشــت حصر وراثت کنیز فرهادی فرزند حسین دارای شناسنامه شماره ۳۱۴۸ صادره 
از گرگان به شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کلاسه ۹۵۰۹۹۸۵۵۰۰2۰۰۷۰۹ از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم علی خدری فرزند 
محمد بشناســنامه ۱۸۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/2۰ اقامتگاه دائمــی خود بدرود حیات گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- متقاضی با مشخصات فوق الذکر همسر متوفی

2- فریده علی خدری فرزند ابراهیم ش ش ۳۶۱۰۸۰۸۹۳۴ صادره از زاهدان فرزند متوفی
۳- فاطمه علی خدری فرزند ابراهیم ش ش ۳۶۱۰۶۰۳2۵۹ صادره از زاهدان فرزند متوفی

۴- علی علی خدری فرزند ابراهیم ش ش ۳۶۱۱۸2۳۵۱۱ صادره از زاهدان فرزند متوفی
۵- صغری زوری فرزند محمدجان ش ش ۷۵2 صادره از زابل مادر متوفی

۶- یسنا علی خدری فرزند ابراهیم ش ملی ۳۶۱۳۸۳۰۷۶۰ صادره از زاهدان فرزند متوفی و لاغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

این شورا تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد.

زاهدان- خیابان مصطفی خمینی - جنب سازمان تعزیرات حکومتی - 
مجتمع شوراهای حل اختاف استان سیستان و بلوچستان

م الف 3199

ســند مالکیت خــودروی ســواری ام.وی.ام متعلق 
به آقــای مجتبی تقــوی باغان دارنده شــماره ملی 
انتظامی ۸۸-۹۶۹ن۱۶  به شــماره   ۰۸2۹۳۷۱۵۸۳
به شــماره موتور MVM472FGE 039179 به 
 NATEBAFB 9 E 1017385 شــماره شاســی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدارک پیوســت: در خصوص تجدید نظر خواهی خانم/ آقای خلف حیاتی به 
طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۷۷۳۳۳۰۰۳۴2 صادره از این 
شــعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شما 
ابلاغ می شود. مقتضی است حسب ماده ۳۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومــی و انقلاب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز پس از 
رویــت اخطاریه، به ایــن دادگاه اعلام نمایید یا بــه دادگاه تحویل دهید والا 

پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.

شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عسلویه

آگهی اجرائیه
محکوم علیه: حســین اســدی فرزند علی محمد شــغل آزاد مجهول المکان 
و محکوم لــه: امیــر شــامخی فرزند محمد شــغل آزاد به نشــانی: همدان 
خیابــان شــهدا مقابل پلــه پله - بازرگانی شــهباز به موجب رای شــماره 
۹۵۰۹۹۸۸۱۵۷۸۰۰۱۹۴ تاریخ ۹۵/۷/2۹ حوزه ۱۱۷ شــورای حل اختلاف 
کــه قطعیــت یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت بــه: پرداخت مبلغ 
۱۴۹/۹۷۵/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواســته و همچنین مبلغ ۴/2۶۵/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرســی و تاخیر تادیه چک های مذکور از زمان سررسید 
چک هــا لغایــت زمان و  اجرای حکــم که قابل محاســبه در اجرای احکام 
براســاس نرخ شاخص تورم ســالانه بانک مرکزی می باشد در حق خواهان 
محکوم می نماید ضمنا نیم عشر دولتی برابر مقررات نیز بر عهده محکوم علیه 
می باشد. به استناد ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ 
محکوم علیه مکلف است پس از ابلاغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد 

رای بدهد و الا اقدامات لازمه قانونی معمول خواهد گردید.
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رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محســن شاه حسینی داداشی دارای شماره ملی ۵۰۹۸۸۸۳۶۱۱ به شــرح دادخواست به کلاسه ۹۵۰۹۹۸2۸۹۰2۰۰۴۶۵ 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه شــیری شــعبانی به شماره ملی 
۵۰۹۹۵۰۷۷۶۱ در تاریــخ ۱۳۹۵/۸/2۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: ۱- یونس شاه حســینی داداشــی دارای ش.ش 2۱ پسر متوفی 2- علی شاه حسینی دارای ش.ش ۳۹ پسر متوفی ۳- مرضیه 
شاه حســینی داداشــی دارای ش.ش ۱۵۳۶ دختر متوفی ۴- خدیجه شاه حسینی داداشــی دارای ش.ش ۱2۱۳ دختر متوفی 
۵- زهرا شاه حســینی خونانی دارای ش.ش ۱۰ دختر متوفی ۶- خدیجه شاه حســینی داداشــی دارای ش.ش ۳۳ دختر متوفی 

۷- محسن شاه حسینی داداشی دارای ش.ش ۱۴۵2 پسر متوفی ۸- معصومه شاه حسینی دارای ش.ش ۱۳۶2 دختر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختلاف شهر بوئین زهرا

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مجتبی حیدریان فرزند ایرج به اســتناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شــهود رســما گواهی شــده مدعی است که سند 
مالکیت شش دانگ یک باب خانه به پلاک ۸۰ فرعی از ۱۸۱ اصلی واقع در 
بروجن که در صفحه ۱۸۵ دفتر ۱۷ ذیل شــماره ثبت ۱۹۳۰ به نامش ثبت 
و سند مالکیت شماره ۹2۳۰۱۸ ســری ب/۹۰ صادر گردیده است را بعلت 
ســهل انگاری مفقود نموده است و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبــق تبصره یک اصلاحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز بــه این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن- علی اکبر باقری

آگهی اجرائیه
محکوم علیه: خاطره ایرانپور فرزند علی حســین شــغل آزاد مجهول المکان و 
محکوم له: امیرشامخی فرزند محمد شغل آزاد به نشانی: همدان خیابان شهدا 
مقابل پله پله- بازرگانی شهباز به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۸۸۱۵۷۸۰۰۱۹۳ 
تاریــخ ۹۵/۷/2۹ حوزه ۱۱۷ شــورای حل اختلاف که قطعیت یافته اســت، 
محکوم علیه محکوم اســت به:  پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل 
خواســته وجه چکهای مذکور و همچنین مبلغ ۱/۱۴۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرســی و تاخیر تادیه چکهای مذکور از زمان سررسید چکها لغایت زمان و 
اجرای حکم که قابل محاســبه در اجرای احکام براساس شاخص تورم سالانه 
اعلامی بانک مرکزی می باشد در حق خواهان محکوم می نماید نیم عشر دولتی 
برابــر مقررات نیز بر عهده محکوم علیه می باشــد. به اســتناد ماده ۳۹ قانون 
شــوراهای حل اختلاف مصوب ســال ۱۳۹2 محکوم علیه مکلف است پس از 
ابــلاغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
بــرای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد و الا اقدامات لازمه 

قانونی معمول خواهد گردید.
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پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۶۱۱۵۱۰۰۷۰۶ شعبه ۱۶ دادگاه خانواده شهرستان اهواز تصمیم نهایی شماره
خواهان: خانم زهرا کردی زاده فرزندعلی اکبر با وکالت خانم شــیما سلامی فرزند یعقوب به نشانی 

استان خوزستان- شهرستان اهواز- اهواز- خ طالقانی بین خ مسلم شریعتی طبقه 2 پ 2۵۱
خوانده: آقای ستار طباطبایی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان

خواسته ها: ۱. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی        2. مطالبه نفقه
رأی دادگاه

در خصــوص دادخواســت خانم زهرا کردی زاده فرزند علی اکبر با وکالت خانم شــیما ســلامی به 
طرفیت آقای ســتار طباطبایی فرزند احمد به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۸۷/۷/2۰ لغایت 
اجرای دادنامه و خسارات دادرســی با جلب نظر کارشناس با عنایت به تصاویر مصدق سند نکاحیه 
بشــماره ترتیب ۵۰۸ تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج بشــماره ۱۴۹ حوزه ثبت اهواز و شناسنامه های 
متداعییــن که حاکی از وجود علقه زوجیت فی مابیــن طرفین بوده و نظر به خوانده علی رغم ابلاغ 
قانونی اخطاریه وقت رسیدگی حاضر نگردیده و لایحه ای واصل ننموده و دلیلی که حکایت از نشوز 
زوجه باشد ارائه ننموده است و نظر به اینکه تاکنون نفقه ای به زوجه پرداخت نگردیده دادگاه جهت 
احراز واقع قرار ارجاع امر به کارشناســی صادر که علیرغــم ابلاغ قانونی جهت رؤیت نظریه و اعلام 
نظر طرفین، نظریه کارشناسی مصون از تعرض مانده لذا دادگاه با وارد تلقی نمودن دعوای خواهان 
مستنداً به مواد ۱۱۰2-۱۱۰۶-۱۱۰۷ و ۱2۰۶ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه به مبلغ 2۸۹/۱۳۳/۰۰۰ ریال و نفقه جاری 
از قرار هر ماه ۴/2۰۰/۰۰۰ ریال تا اجرای دادنامه به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و در حدود مقررات ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه 

و ظرف همان مدت قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان خواهد بود.

شماره دادنامه: 95۰997۶1151۰14۶7
شماره بایگانی شعبه: 95۰749

جرفی پور- رئیس شعبه ۱6 دادگاه خانواده اهواز
نشانی: اهواز- امانیه- دادگستری کل استان خوزستان

دادنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان پارس آباد

به اطلاع می رســاند جلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونی 
مصرف فرهنگیان پارس آباد راس ســاعت ۱۵ عصر روز جمعه مورخ ۹۵/۱۱/2۹ در محل مســجد 
امام جعفرصادق واقع در پارس آباد - شهرک فرهنگیان برگزار می گردد. از کلیه اعضاء یا نمایندگان 
تام الاختیار آنان دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی 
سال ۹۴، ۳ - تصویب بودجه جاری شرکت برای سال ۱۳۹۵، ۴ - تعیین خط مشی آینده شرکت 

تعاونی ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان پارس آباد

خواهان / شاکی نادر حاجی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم حمید 
گرجی و احمد علی برچین به خواســته تأیید فســخ قرارداد )مالی( تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان شهرستان اهواز نموده که جهت رسیدگی به 
شــعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز واقع در استان خوزستان- 
شهرســتان اهواز- انتهای عامری- اول نیوســاید- مجتمع قضایی شــهید 
تندگویان )انرژی(ارجاع و به کلاسه ۹۵۰۹۹۸۶۱۱۰۶۰۰۵۰۵ ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن ۱۳۹۶/۱/2۸ و ســاعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شاکی و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقلاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی 
می شــود تا خوانده / متهم پس از نشــر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعلام نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره اباغیه: 951۰1۰۶11۰۶۰5۶8۶
شماره بایگانی شعبه: 95۰54۶

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- جاوید
استان خوزستان- شهرســتان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی 

شهید تندگویان )انرژی( 

ابلاغ وقت رسیدگی

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۵/۹/۷ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. فرحناز 
ابراهیمی ذره ناس با کد ملی ۰۰۴۶۴۵۰۵۷2 بسمت رئیس هیئت مدیره- ساناز 
موذنــی با کد ملی 2۰۹2۱۸۳۸۱۸ بســمت نایب رئیــس هیئت مدیره- علی 
موذنی با کد ملی 2۱۸۱۰22۴۳۷ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- امین موذنی 
بــا کد ملی ۰۰۸۰۱۳۹2۷2 عضــو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شــرکت بــه امضاء رئیس هیئت 
مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
مهدی مزرعه آقایی با کد ملی ۰۳2۱۷۰۴۰۷۱ به ســمت بازرس اصلی و داوود 
همتیان خانشیر کد ملی ۰۰۶۰2۹۵۷۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی آوای زمان دقیق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 164315 و شناسه ملی 10102069002 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران


